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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

بحث در فرمایش مرحوم حل در ذیل کلام مرحوم نائین (قدس سرهما) است. مرحوم محقق نائین فرمود احام واقعیه، امارات
و اصول عملیه جاریه در موضوعات بین مجتهد و مقلد مشترک است اما مسائل اصولیه مثل حجیت خبر واحد و اصول که در

احام جاری مشود مثل استصحاب جاری در شبهات حمیه مختص به مجتهد است. بحث از موضوعات را مطرح کردیم.
اما در بحث از احام مرحوم حل بحث را در چهار قسمت قرار دادند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

ادامه بیان دیدگاه مرحوم حاج شیخ حسین حل

2- شبهات حمیه‐ الف: امارات: مثل خبر واحد یعن اگر خبری دلالت بر وجوب و جزئیت سوره در نماز داشته باشد، آیا
عمل و استناد به این خبر اختصاص به مجتهد دارد یا اینکه شامل مقلد هم مشود؟

ایشان مفرماید مشهور مگویند  از خصائص مجتهد است به این بیان که در خبر واحد یا اماره چند جهت مسلم بین مجتهد و
مقلد مشترک است: 1- مدلول خبر 2- حجیت خبر 3- کاشفیت خبر از واقع.[1]

اما در مقابل دو جهت وجود دارد که مختص به مجتهد است: 1- اثر حجیت (منجزیت در صورت إصابة و معذریت در صورت
مثلا إخبار از اینکه سوره جزء نماز و واجب است؛ چون این دو اثر متوقف است بر اینکه کس م واقعخطأ) 2- إخبار از ح

به این خبر و حجت رسیده و به آن علم پیدا کرده باشد و این علم فقط برای مجتهد ممن است.

در ادامه مفرمایند اگر کس بوید نتیجهی حجیت خبر واحد صدّق العادل است و این تعبیر هم شامل مجتهد و هم شامل غیر
مجتهد است ول در عین حال چون غیر مجتهد مقصر است و سراغ این خبر نرفته و نسبت به آن جهل دارد، پس عاجز از عمل
کردن به این خبر است لذا از صدّق العادل خارج مشود اما اصل اول همچنان باق مماند و به بیان دیر نتیجه کلام شما که

گفتید در حجیت، خبر واحد و امارات بین المقلد و المجتهد مشترک است واجب عین شدن مسئله اجتهاد بر هر ملف است در
حالکه این مطلب صحیح نیست و التزام به آن مشل است.

در جواب مگوئیم اگر ما بودیم و صدّق العادل چنین نتیجهای داشت اما ادله نقلیه تقلید به دلالت التزام و ادله عقلیه دلالت بر
ترخیص در ترک اجتهاد و جواز تقلید دارد در نتیجه اجتهاد واجب کفای مشود یعن کسب اجتهاد برای عدهای لازم است و

عدهای هم از اینها تقلید مکنند.
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در ادامه مطلب سابق مفرماید وقت حجیت اماره نزد مجتهد تمام شد باید طبق این اماره عمل کند در نتیجه اماره بر خصوص
مجتهد در صورتکه با واقع مطابق باشد تنجز پیدا مکند و اگر به خطا رفت معذر است. اما نسبت به مقلدش «یون اثر قیام

تل الامارة عند المجتهد هو کونها مصححةً لإخباره» یعن اماره متواند از حم واقع إخبار بدهد که همان وجوب سوره باشد
و این إخبار همان فتوی است[2] که نزد مقلد حجیت دارد و مقلد عاجز از وصول به آن است چون بر او لازم است نسبت به این
اماره فحص از معارض یا مقید و مخصص کند یا باید رجالش را بررس کند و... در نتیجه راه برای کسب علم نسبت به اماره

نزد مقلد وجود ندارد در حالکه منجزیت و معذریت در فرض علم است.

مرحوم حل در صدد است که برای دلیل، حجیت شأن و ذات برای دلیل درست کند به این بیان که حجیت شأن و ذات سر
جای خودش محفوظ و مشترک بین مقلد و مجتهد است یعن امان دارد مجتهد به خبری دسترس پیدا نردهاست اما آن خبر

حجیت ذات و شأن برای مجتهد و مقلد دارد چون موضوع حجیت خبر واصل است. اما منجزیت و معذریت متفرع بر علم
است یعن وقت کس علم به این خبر و خصوصیاتش پیدا کرد منجزیت و معذریت مآید و چون این علم عادتاً تنها برای مجتهد

حاصل مشود و برای مقلد عادتاً محال است، لذا منجزیت و معذریت مال مجتهد است. هر چند در اصول مگوئیم حجیت
یعن منجزیت و معذریت ول به نظر ما تفی بین حجیت ذات و شأن صحیح است.

البته از عبارت مرحوم حل استحاله کسب علم توسط مقلد استفاده نمشود بله ایشان مفرماید مقلد هم متواند علم پیدا کند
ول عادتاً این مجتهد است که علم پیدا کرده و مکند در نتیجه اگر مقلد هم علم پیدا کرد، این اماره برای او هم منجزیت و
معذریت دارد اما حالا که علم ندارد این فارق بین مجتهد و مقلد است و چون مقلد جاهل است نمتواند إخبار عن الحم

الواقع کند بله فقط متواند إخبار از فتوی کند و کس که إخبار از حم واقع مکند مجتهد است.

ایشان در ادامه  از سه راه قابل اثبات است: راه اول از باب حجیت خبر واحد است البته اگر گفتیم این ادله شامل خبر عن
اجتهادٍ و حدسٍ هم است و تنها شامل خبر در حسیات نیست. راه دوم از باب رجوع مقلد به اهل خبره است. راه سوم من باب

حجیة خصوص فتوی العالم عل الجاهل. ما در مباحث اجتهاد و تقلید راه سوم را اختیار کردیم و اینکه برخ مگویند حجیت
إخبار از باب رجوع به اهل خبره است را قبول نداریم.[3]

2- شبهات حمیه‐ ب‐ اصول محرزه: در مورد این قسم مفرماید همین حرفهای که در امارات زدیم در اصول محرزه مثل
استصحاب هم جاری است چون مجتهد بعد از اینکه دید شرایط و ارکان استصحاب در ی جا جمع است واقع را با

استصحاب احراز مکند پس صحیح است به سبب آن از واقع إخبار کند و این إخبار بر عام حجیت دارد. حت در امارهای
که مثلا مربوط به زن حائض است ممن است مجتهد به سبب آن اخبار از واقع بند ول خودش بر طبق آن عمل نند.[4]

دیدگاه مرحوم حاج شیخ حسین حل بررس

نته و تعلیق که به نظر ما بر فرمایش مرحوم حل وارد مشود این است که شما مگوئید مجتهد إخبار عن الواقع مکند و
این اخبار برای مقلد حجیت دارد. ول صحیح این است که وقت مجتهد مخواهد طبق روایت فتوی بدهد متواند متن روایت را

به عنوان فتوی در کتاب فتوای بیاورد و اگر متن روایت را آورد مقلد طریق به واقع پیدا مکند.

به بیان دیر بعد از اینکه مجتهد علم به ی روایت پیدا کرد و آنرا بررس کرد، ی راه این است که بوید بر طبق روایت إن
هذا واجب. اما راه دوم این است ‐کما اینکه دأب فقهای متقدم همین بودهاست‐ که عین روایت را در کتاب فتوی بیاورد.

وقت عین روایت را آورد مقلد هم طریق به حم واقع پیدا مکند؛ در نتیجه اینکه مرحوم حل گفتند فقط مجتهد متواند فتوی
بدهد و إخبار کند و إخبارش برای مقلد حجیت دارد صحیح نیست.



به تعبیر دیر اینکه ایشان فرمودند برخ قائلند که إعمال اماره یا اصول عملیه محرزه مثل استصحاب از خصائص مجتهد
است اگر مراد بررس معارض، مخصص، مقید، حاکم و محوم باشد روشن است که این از خصائص مجتهد است چون

إعمال یعن دنبال کردن اینکه این حجت خصوصیاتش چیست؟ اما اصل خود خبر مشترک بین مجتهد و مقلد است پس اینکه
فرق بذاریم که مجتهد به وسیله این خبر طریق إل الواقع پیدا مکند و آنچه که برای مقلد باق مماند إخبار این مجتهد است
صحیح نیست چون مجتهد بعد از اینکه این روایت را إعمال کرد متواند همین روایت را به عنوان فتوی در کتاب فتوای ذکر

کند.

خلاصه اینکه به نظر ما تا اینجا در امارات و اصول عملیه محرزه فرق بین مجتهد نیست مر در إعمال و عدم إعمال به این
بیان که مجتهد قدرت بر اعمال دارد ول مقلد قدرت بر اعمال ندارد و لذا این تعبیر معروف تعبیر درست است.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ در این بحث که آیا حجیت خبر واحد فقط اختصاص به احام حجت دارد یا نه حجیت آن شامل تفسیر، تاریخ،
اعتقادیات که متقوم به یقین نیستند، موضوعات خارجیه و... هم مشود یا خیر دو مبنا وجود دارد: کثیری از اصولیین از جمله

مرحوم والد ما (رضوان اله تعال علیه) قائلاند حجیت خبر واحد عمومیت دارد در نتیجه اگر کس فقیه و مجتهد نیست و
مخواهد به خبری در تفسیر آیهای استدلال کند متواند و این خبر برای او حجیت دارد. در مقابل برخ مثل مرحوم علامه

طباطبائ (رضوان اله علیه) م‌فرمایند خبر واحد فقط در احام حجیت دارد. به نظر ما هم روشن است حجیت اختصاص به
مجتهد ندارد و برای غیر مجتهد هم است.

[2] ـ گاه اوقات در فرق میان فتوا و حم مگویند حم انشاء و فتوی إخبار است. اما بیان که مرحوم حل برای إخبار
دارد یعن خبری که شرایط حجیتش نزد مجتهد تمام است لذا عمل به خبر مکند و بعد از عمل إخبار از حم واقع است،

مقصود از این إخبار فتوی است.
[3] ـ «أما الشبهات الحمية، فحاصل اللام فيها يون ف مقامات أربعة: الأمارات، الاصول الاحرازية، الاصول غير الاحرازية
الشرعية، الاصول العقلية. أما المقام الأول: فمثاله الرواية الدالّة عل وجوب السورة و جزئيتها ف الصلاة، فقد قالوا إنّ إعمالها

من خصائص المجتهد. و لا بدّ من شرح هذا الاختصاص، فإنّ فيه خفاء، حيث إنّ مدلول تلك‏ الأمارة‐ و هو وجوب السورة‐ لا
ذلك لا يختص يتها و كشفها عن الواقع المستفاد من مثل آية النبأ أو الروايات أو السيرة الدالّة علبالمجتهد، كما أنّ حج يختص

م الواقعة الإخبار عن الحية و هو تنجيز الواقع فيما أصابت و العذر فيما أخطأت، و كذلك صحا كان أثر الحجن لمبه أيضاً. ل
و هو وجوب السورة، كل هذه الآثار متوقّفة عل الوصول و العلم بالحجية المزبورة، و لا يمن حصول ذلك إ للمجتهد، كانت

تلك الآثار منحصرة بالمجتهد، و من هذه الجهة صح لنا أن نقول إنّ حجيتها منحصرة بالمجتهد. لا يقال: بعد فرض كون الخطاب
بمثل صدّق العادل عاماً شامً للعام يون خروج العام لأجل عجزه ناشئاً عن تقصيره، و بعبارة اخرى أنّ عموم الخطاب

يوجب تعين الاجتهاد عل كل ملّف. لأنّا نقول: إنّ الأمر كذلك لو لا ما يستفاد من مجموع أدلّة التقليد من ترخيص العوام ف ترك
الاجتهاد، و بعد تركه الاجتهاد بترخيص من الشارع لا يون الاجتهاد إ واجباً كفائياً، و يون هذا العام معذوراً ف تركه، و لا
يلزم تخصيص الأكثر، لأنّ ذلك ليس من قبيل التخصيص بل هو من قبيل المعذورية. ثم إنّ تلك الأمارة بعد تمامية حجيتها عند

المجتهد تنجز عليه وجوب السورة، فيلزمه العمل عل طبقها، فإن أصابت الواقع كانت منجزة له، و إن أخطأت كان معذوراً، هذا
بالقياس إل عمل نفسه، و بالقياس إل عمل العام المقلّد له يون أثر قيام تلك الأمارة عند ذلك المجتهد هو كونها مصححة

لإخباره عن الحم الواقع و أنّه وجوب السورة حسب قيام تلك الأمارة، و هذا الإخبار هو عبارة عن الفتوى، و هذا الإخبار هو
ية ذلك علونه عاجزاً عن قيامها لديه و عن وصولها إليه، و حجية الأمارة نفسها لحقّه‏ حج المقلّد، و يستحيل ف ة علالحج

العام إما من باب خبر العادل إن وسعناه للخبر عن اجتهاد، و إ كان من باب الرجوع إل أهل الخبرة، أو من باب حجية
خصوص فتوى العالم عل الجاهل.» أصول الفقه، ج‏12، ص: 173 تا 175.



[4] ـ «و من ذلك يظهر لك اللام ف الاصول الاحرازية، فإنّ المجتهد بعد إعماله لها يون قد أحرز الواقع، فيصح له الإخبار به
حينئذ اعتماداً عليها، و هذا الإخبار يون حجة عل العام، من دون فرق ف ذلك بين كون ذلك التليف الثابت عند المجتهد

بالأمارة أو الأصل الاحرازي مشتركاً بينه و بين مقلّده كما مثّلنا من وجوب السورة، أو يون مختصاً بالمقلّد كما ف مثل أحام
الحيض و النفاس و نحوهما مما لا تعلّق له بالمجتهد إ باعتبار الأثر الثالث، و هو صحة الإخبار عن الواقع الذي أدت إليه تلك

الأمارة أو أدى إليه ذلك الأصل الاحرازي.» أصول الفقه، ج‏12، ص: 175.


